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Abstract 
In this paper, a philosophical reflection on the idea of the university in Iran is 
considered not from a metaphysical and essentialist perspective but from a 
phenomenological aspect with an emphasis on its relationship with the 
political. The question of the paper is that based on philosophical reflections, 
which university model in the world is capable of explaining the idea of the 
university in Iran? In response, the claim of the present paper is that the 
Humboldtian model of the university in Germany, in terms of its reliance on 
the narrative of modern political self-consciousness (the national), is capable 
of relatively explaining the Iranian model of the university. Based on the 
comparative method in examining the national university, the findings of the 
paper indicate that the establishment of the university in a seemingly 
paradoxical situation, on the one hand, has become necessary due to 
practical and real requirements, including the national, in the contemporary 
Iranian life-world, and at the same time, due to its autonomous nature, it 
resists the imposition of ideology, including by citing a substantial and 
inherent origin for it. 
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 یمل امر تیو روا یرانیدانشگاه ا يدهیا
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 29/9/1404: پذیرشتاریخ      25/9/1404تاریخ بازنگري:  27/01/1403تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
 ينه از منظـر ران،یدانشگاه در ا يدهیا يدرباره یفلسف ینوشتار، تأمل نیدر ا
بر نسـبت آن  دیبا تأک دارشناسانهیپد یبلکه از وجه انهیو جوهرگرا یکیزیمتاف

موردتوجه قرار گرفته است. سؤال مقاله آن است که براسـاس  یاسیبا امر س
دانشـگاه  يدهیـا حیتوضـ تیدر جهان قابل یکدام مدل دانشگاه ،یتأملات فلسف

 یومبولتنوشتار حاضر آن است که مدل ه يرا دارد؟ در پاسخ، مدعا رانیدر ا
مـدرن  یاز خودآگـاه یتـیآن بـر طـرح روا ياتکـا ثیدانشگاه در آلمان، از ح

دانشـگاه را دارد. براسـاس  یرانیمدل ا ینسب ضاحیا تی) قابلی(امر مل یاسیس
مقالـه دال بـر آن اسـت کـه  يهاافتـهی ،یدانشگاه مل یدر بررس یقیروش تطب

و  یعملـ اتیبـه مقتضـ بنا یینما، ازسومتناقض یتیدانشگاه در وضع سیتأس
و  افتـهیضـرورت  یرانـیمعاصـر ا جهانستیدر ز یازجمله امر مل ،يکاربرد

بـا  ،يدئولوژیـا لیـآن، در قبـال تحم ادیـخودبن تیـبـه سـبب ماه حال،نیدرع
 .ورزدیآن مقاومت م يبرا یو ذات يجوهر استگاهقرار دادن خ زیدستاو

 
 .يدئولوژیا ،يرانشهریا ،یهومبولت مدل ،يادیخودبن ،یاسیس یخودآگاه :هاواژهکلید

                                                           
 .(نویسنده مسئول) رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ،یحقوق و علوم اجتماع يدانشکده ،یاسیگروه علوم س دانشیار *
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 مقدمه و بیان مسئله
اسـت تـا » خـودآیینی«نهاد اصـلی مرجعیـت علمـی دوران مـدرن، مقتضـی  مثابهدانشگاه به

رغـم هاي بیرونی ازجمله ضوابط دولت و بوروکراسـی، البتـه بـهاستقلال آن در قبال دخالت
ي کانونی این نوشـتار، چیسـتی و نحـوهي حفظ تعامل با ارکان جامعه، تضمین شود. دغدغه

 ،ارتباط دانشگاه با تلقی جامعه از کیستی و هویـت خـویش اسـت کـه در وجـه سیاسـی آن
را » امـر ملـی«ي گیـرد و شـاکلهخاص شکل مـی بودگی در قلمرووحوش ماهیت باهمحول

ي مدلی نـاب و ائهرغم تأکید بر لزوم ارتوان سؤال کرد که آیا بهزند. در این راستا، میرقم می
ي اصیل و درنتیجه، قائل شدن به وجودي ذاتی و جوهري در باب دانشگاه، مـدلی از تجربـه

ي آلمانی ظهـور ویژه تجربهدانشگاهی که در ایران معاصر و البته مشابه آن در جاهاي دیگر به
نیسـت کـه ي سیاسی خاصی نبوده و آیا همین مسئله دال بر ایـن برآمده از تجربهخود یافته، 

 ي تاریخی ناممکن است؟فارغ از تجربه ،اي خالص از دانشگاهي گونهامکان ارائه
ي دانشـگاه ، تکـوین ایـدهدر پاسخ، مدعاي نوشتار آن است که براساس تأمل بازاندیشانه

ي آلمانی این نهاد، نـه در انتـزاع هاي دیگر، ازجمله تجربهدر ایران نیز کمابیش همچون مدل
اي استعلایی، بلکه در پیوندي معنادار با خودآگـاهی سیاسـی و تعریـف گونهاقع و بهاز امر و

شناسـانه در رو است که درنـگ آسـیبامر ملی تحقق یافته است. اهمیت این بازاندیشی ازآن
» انحطـاط«خاصی در باب  توجهدهد در دوران متأخر، نشان می دانشگاه يماهیت و کارویژه

ي عزیمـت تواند نقطهتبع دیگر ارکان جامعه پدیدار شده که مییرانی بهدر وضعیت دانشگاه ا
ي دانشـگاه باشـد. ایـن نظـرورزي ي فلسفه و بـه تعبیـري، ایـدهمناسبی براي توضیح نقادانه

گیرد؛ چراکـه بـه تعبیـر هاي مختلف اجتماع و ازجمله علوم دانشگاهی را نیز دربرمیساحت
 د و ایـن فلسـفهنادر نیستند درخصوص وضعیت خویش بیندیشـنفسه قها فیهایدگر، دانش

هرحال، اندیشه در باب دانشگاه تنهـا بـه وجهـی کند. بهها تفکر میآن است که در باب بنیان
شود و فهم چیستی و چرایی دانشگاه در گروِ آن اسـت کـه نقـش امـر استعلایی محقق نمی

رار گیـرد. خـودآیینی کـه همـواره دربـاره سیاسی در سیر تطور این پدیده مـورد واکـاوي قـ
طور خـاص، نسـبت میـان قـدرت و دانشگاه مورد تأکید بوده، در ارتباط با امر سیاسی و بـه

ي جهـانی آن بندي است؛ درواقع، دانشگاه ایرانی را نیـز همچـون تجربـهدانش قابل صورت
ي مهـم آن اد. نکتـهي بازنمایی هویت سیاسـی موردتوجـه قـرار دتوان در نسبت با نحوهمی

ي هویت سیاسی معطوف به امر ملی با دانشگاه، یکسویه و علیّ نبـوده و نظـر است که رابطه
به ماهیت خودآیین این نهاد، دانشگاه نیز به شکلی متقابل و گاهی دیالکتیکی در چهـارچوب 

لی هـایی کـه بـه شـکافکند. براي همـین گفتارهـا و ایـدئولوژيامر ملی، طرحی نوین درمی
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رغم بهره بـردن از برخـی مزایـاي اند، بهطرفه خواهان القاي مرام خویش بر آکادمی بودهیک
اند. بر ایـن اسـاس، در برابر خودبنیادي دانشگاه مستأصل شده اغلباین امر، در تداوم مسیر، 

ویژه الگـوي آلمـانی، ي دانشگاه در دنیاي مدرن بـهدر نوشتار حاضر با نگاهی به تکوین ایده
تأملی نظري در چیستی دانشگاه در ایران انجـام خواهـد شـد. وجـه تمـایز ایـن نوشـتار در 

هـایی ها اسـتفادهمقایسه با برخی از آثار صرفاً تاریخی و یا فلسفی که به فراخور مطلب از آن
ي نظري و مفهومی دانشگاه را در پیوند با وضـعیت نیز شده، در آن است که تلاش دارد ایده

 اریخی و سیاسی موردتوجه قرار دهد.و شرایط ت
ي دانشگاه ازجملـه بـا تأکیـد بـر مـدل آلمـانی بـه آثار متعددي از منظر تأمل فلسفی درباره

هـاي ي خود بـه مـدل) در نوشته1396( ، ذاکر صالحیي تحریر درآمده است. براي نمونهرشته
شـناختی یشتر از حیث جامعهاصلی دانشگاهی ازجمله مدل هومبولتی پرداخته و البته مسئله را ب

طور خـاص، دانشـگاه ) نیـز بـه1401( هاي این نهاد بررسی نموده است. مصـباحیانو کارویژه
آلمانی در دیدگاه هایدگر را موردتوجه قرار داده است. در آثاري که بـه زبـان انگلیسـی نوشـته 

را در سـیري تـاریخی و  ) نام برد کـه دانشـگاه هومبـولتی2018( اوستلینگتوان از اثر شده، می
طور ي خـود بـه) نیز در مقاله1983( سورکینسرگذشت فکري آن توضیح داده است. براساس 

ي تعلیم و نقش آن در تکـوین خاص، دیدگاه هومبولت براساس نظر و عمل معطوف به مسئله
 خود را که مبناي مهمی براي تأسیس دانشگاه مدنظر وي بوده، توضیح داده است.

 
 ي دانشگاهمفهومی: ایده ارچوبهچ

موردتأمـل قـرار » ي دانشگاهایده«در نوشتار حاضر، دانشگاه را از منظر فلسفی ذیل عنوان 
جهان ایرانی و با تأکید بـر نقـش ایـن داده و با نگاهی به چیستی آن، دانشگاه را در زیست

قرار خـواهیم نهاد در تکوین و تعمیق هویت ایرانی براساس بازخوانی امر ملی موردتوجه 
ي دانشـگاه و و تطـور ایـده نیتکـو داد. بدین منظور، براساس رویکردي پدیدارشـناختی،

ي آن با تأکید بر بازخوانی هویت سیاسی و امـر ملـی در ي زیستهتأمل درخصوص تجربه
 گیرد.ي تاریخی مدل آلمانی موردتوجه قرار میچهارچوب آن در ایران ملهم از تجربه

هـاي میانـه، الگـوي رسد. پس از آن، در طی سدهبه آکادمی افلاطون می ي دانشگاهریشه
رایج در آموزش عالی، سنت مدارس دینی بود و در سرآغاز دوران جدید براثـر اومانیسـم و 

ي قبلی در اروپـا بـه نهادهـاي آموزشـی نـوین هاي علمیهنیز اصلاح دینی، مدارس و حوزه
تـرین تـرین و قـدیمینامیدند که از معـروفمی» Universitas« نیلاتها را به تغییر یافتند و آن

. )6: 1965هاسـکینز، (برد نام هاي بولونیا، اکسفورد و پاریس را توان دانشگاهها در اروپا میآن
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اي، بلکه تشـکیلاتی دینـی تنها سازمانی حرفهها کمابیش همانند اصناف دیگر، نهاین دانشگاه
) دال بـر universeدانشگاه (مندرج در عنوان » عام«. وجه )105: 1396ورژه، ( آمدندشمار میبه

هـاي مختلفـی انجـام هـا و دانشـکدهکه هرچند فعالیت دانشگاه در قالب دپارتمـان آن است
: 1959یاسـپرس، (اسـت  ناپـذیري وجودي دانشگاه یک کل تقسیمگیرد، ولی کلیت فلسفهمی
م تأمل فلسفی در باب دانشگاه آن است که در عین توجه به مبـانی ي مهرو، وظیفه؛ ازاین)46

ها را توضـیح دهـد؛ امـري کـه مسـتلزم مابین آنهاي مختلف، کلیت روابط فیفلسفی دانش
اي از ارتباطات معنادار است تا ضمن عنایـت بـه جایگـاه ي علوم البته در شبکهتوجه به همه
 .)15: 2009اینتایر، مک(ندهد یگري تقلیل یک را نیز به دها، هیچهرکدام از آن

از وجوه بارز دانشگاه در دوران مدرن، تجلی خودآگاهی جمعی معطوف به ملت ـ 
 دهنـده منقطـع گـردد،ي پیونـدرشـته مثابـهکه اگر آگاهی مشـترك بهدولت است؛ چنان

اس، هابرمـ(بـود  خواهـد دانشگاه فاقد توان براي عرض اندام نمودن در مقـام یـک کـل
ترتیب، تصور کلیتی جامع از نهـاد دانشـگاه در ارتبـاطی ارگانیـک بـا ؛ بدین)101: 1989

خواهی جمعی است وگرنه چنانچـه دانشـگاه هاي هویتاجتماع مستلزم اهتمام به بارقه
طور مشخص، در حکـم بـازاري بـراي انتخـاب و ي خاصی و بهصرفاً براساس کارویژه

ي وجـودي آن صویر گـردد، نگرشـی نـاقص از فلسـفهخرید کالاها و خدماتی خاص ت
 .)251: 1973پولاك، (گرفت شکل خواهد 

. م 1810ترین الگوهاي دانشگاه مدرن، دانشـگاه بـرلین آلمـان اسـت کـه در یکی از مهم
: 1389فراسـتخواه، (شـد  سیتأس متأثر از الگوهاي روشنگري و هومبولتویلهلم فون ازسوي 

هـاي علمـی و نهاد ناظر به تربیت افراد فرهیختـه در کنـار فعالیـت . اهمیت فرهنگی این)20
وفصـل مشـکلات جامعـه ها بود. به سخنی دیگر، هرچند دانشگاه براي حلبلکه مقدم بر آن

ها اسـت و کـاربردي بـودن آمـوزش نبایـد بـه ایجاد شده، اولویت آن تربیت فرهنگی انسان
 در اه بینجامـد. بـر همـین اسـاس، شـلینگگرفتن نقـش فرهنـگ در رسـالت دانشـگنادیده 
اي ضد علم کاربردي، از اینکه متخصص شدن در طب و یا حقوق بر تبدیل شـدن بـه خطابه

. تأکیـد هومبولـت و )56: 1399سـالار و همکـاران، (نمـود یابد، انتقاد انسان فرهیخته تقدم می
اتید، دانشـجویان و کـادر آن پیروان وي بر این بود که دانشگاه، متشکل از افرادي اعـم از اسـ

اي از بیرون بـر ایشـان اند و نباید در امور مربوطه ارادهاست که خود را وقف کار علمی کرده
» خـودآیینی«و بـه تعبیـري،  تحمیل شود. ایـن مسـئله، تأکیـدي بـر خودبنیـادي و اسـتقلال

 ش در آراي فـوني نسـبت میـان قـدرت و دانـها بود. از همان زمان، آگاهی دربارهدانشگاه
ــت وجــود داشــت و آن ــه و کان ــت، شــلایرماخر، فیخت ــوگیري از هومبول ــا درصــدد جل ه
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هـاي مهـم رو، یکی از دغدغههاي قدرت خارج از دانشگاه در امور آن بودند و ازایندخالت
بـود ایشان تأسیس و محافظت از ساختار علمی مستقل براي تضمین خودمختـاري دانشـگاه 

تفـاوتی بـه شـأن سیاسـی . صدالبته که این موضوع هرگز بـه معنـاي بـی)143 :2003نایبوم، (
که افزون بر ساحت داخلی، در بعُد خارجی، یکی از ارکـان مهـم ایـن طوريدانشگاه نبود؛ به

ي وحـدت آلمـان و تثبیـت هویـت آن پردازان آن، توجه به مسئلهدانشگاه نزد بانیان و نظریه
. در )200: 2013شیلاکوسـکی، (بود ویژه در تقابل با فرانسه ملی بهعنوان روح آزاد و بزرگ به

شـد بار سعی میي دینی و نهاد کلیسا رها گردیده بود و اینآن مقطع، علم و دانش از سیطره
طور مشـخص، از جانـب دولـت مخـدوش خودآیینی دانشگاه ازسوي نهادهاي دیگـر و بـه

ن استقلالی، باور بـه مقتضـیات قانونمنـدي علـم ترین الزامات حفظ چنینگردد. یکی از مهم
ي اي وجود ندارد و کشـف و ارائـهاست؛ بدین معنا که براي امور علمی، پاسخ از پیش آماده

ي علمی واگـذار نمـود. در تأکیـد بـر همـین وجـه پاسخ براي مسائل را باید به خود جامعه
بـین میـدان  موجود يبه موضوع فاصلهي انواع سرمایه، در مسئله ها، بوردیواستقلال دانشگاه

سـوي دیگـر از سـو و بـا میـدان روشـنفکريدانشگاهی با قدرت سیاسی و اقتصادي از یک
 .)37: 13988بوردیو، (پرداخته است 

) 1982( جان هنـري نیـومنتکلم و فیلسوف ایرلندي کاردینال ي نوزدهم، مدر اواسط سده
وي، دانشگاه کاتولیـک در دوبلـین بنیـان نهـاده  تلاشي هومبولتی دانشگاه آشنا شد و با با ایده

هاي انگلیسی و امریکایی داشت. وي دانشگاه را در حکـم معبـد شد که تأثیر زیادي بر دانشگاه
هاي عملی، بر گسـترش فرهنـگ خـردورزي دانسته و بیش از تحصیل به منظور کسب مهارت

ن گوناگونی کـه در موضـوع دانشـگاه بـه تأکید نمود. فرهنگ به انحاي مختلف در آراي متفکرا
بـا طـرح اهمیـت حیـات  اند موردتوجه بوده است. براي نمونـه، کـارل یاسـپرستأمل پرداخته

بـا  خـوزه ارتگـایی گاسـت،ي مخرب فاشیسم، فرهنگی در کنار آموزش آکادمیک و نقد رویه
ي عقلانیـت سـیطره با نقـد تئودور آدورنو ي فرهنگ عمومی،پایه بر وطنیطرح دانشگاه جهان

با انتقاد از فرسایش روایـت رهـایی دانشـگاه و  ادي شدن دانشگاه، فرانسوا لیوتارابزاري و اقتص
ي عملـی یـا رفتن مشروعیت سنتی هومبولتی و انتقال آن به یـک فرهنـگ و رویـهویژه ازبینبه

بـا طـرح  رمـاسي فرهنگی و قدرت، یـورگن هابي سرمایهبا طرح رابطه یر بوردیوپی اجرایی،
منطق فنی و ابـزاري دانشـگاه، ژاك دریـدا بـا طـرح دانشـگاه لزوم افزودن عقلانیت ارتباطی به 

بـا بیـان لـزوم تـأملاتی ارسـطویی درخصـوص دانشـگاه از آن  اینتـایرالسدیر مـکبلاشرط و 
شـدن، تـأثیرات نئولیبرالیسـم، یجهـان جهـانی، و اند. مسائلی از قبیل نسـبت امـر محلـیجمله

سـازي کـه براثـر آن دانشـگاه بـازاري و کـردنگرایی، شرکتیداري دانشگاهی، مدیریتسرمایه
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 کـه سـازيشـود و همچنـین، کـالاییي اقتصادي سنجیده میهاي بازار و مبادلهبراساس ارزش
ي سبب گردیـده ارزش معنـوي و فرهنگـی دانشـگاه بـه امـور مـادي تقلیـل یابـد بـه اضـافه

 وآن کـه موجـب شـده دانشـجویان بـه مشـتریان و بوروکراتیزه کـردن دانشگاه سازياقتصادي
پـردازان فروکاسته شوند، از دیگـر امـور موردتوجـه نظریـهدانشگاهی  خدمات کنندگانمصرف

 .)236-239: 2019ویسنوفسکی،  :ر.ك.(است ي دانشگاه بوده فرهنگی درباره
ز دانشگاه و تعیین اینکـه چـه کسـانی بر این اساس، بازنگري درخصوص انتظارات جامعه ا

باید براي این نهاد تصمیم بگیرند، همچنان ضرورت دارد. بالطبع دانشگاه مـدرن در مقـام یـک 
گـذاري ریزي عمومی ازجملـه در بودجـه و سیاسـتدهی و برنامهنهاد رسمی، نیازمند سازمان

اید هـدف غـایی دانشـگاه آموزشی از جانب دولت است، ولی مسائل مالی و مقتضیات بازار نب
الشعاع قرار دهد. کانـت بـا اشـاره ویژه در ساحت هویت سیاسی تحتیعنی تفکر انتقادي را به

بـر مبتنـی و ايبراساس تولیـد انبـوه و تـوده که عنوان نهادي عمومیبه باور رایج از دانشگاه به
آن اسـت کـه ي حفـظ اسـتقلال دانشـگاه گرفت، تصریح داشـت کـه لازمـه شکل تقسیم کار

. )23: 1979کانـت، ( ردیـگامور آن تنها از جانب خود دانشگاهیان صورت  در قضاوت و داوري
براي تحقق این مهم، باید میان نهاد آکادمیک و بازار تفاوت قائل شد؛ به این دلیـل کـه مشـتري 

 گیـرد کـه چـه چیـزي راصورت مسـتقل تصـمیم مـیکننده در بازار اقتدار دارد و بهو مصرف
ي یـادگیري اسـت و در مقابـل، که دانشجو هنوز در مرحلهخریداري و مصرف نماید؛ درحالی

بنابراین، دانشـگاه بـیش ؛ مدرسّ این اقتدار را دارد که ماهیت امر آزمودنی را انتخاب و ارائه کند
یـا  شده از بیرون وتوان دانشگاه را براساس قانون دیکتهاز هر چیز نیازمند خلاقیت است و نمی

. همچنــین، بایــد شــرایط )242: 2019(ویسنوفســکی، الزامــات بــازار ایجــاد و مــدیریت نمــود 
ي وضعیت تحصـیل ي تحصیل دربارهها در دورهویژه که آندانشجویان را هم درنظر گرفت؛ به

غـرق در ابهـام هسـتند و ازجملـه در کنـار معضـل  و ي خویش کمابیش سـردرگمو نیز آینده
نیل به یـک وضـعیت شـغلی مناسـب، دوران تحصـیل خـود را در حکـم  گرایی، برايمدرك
 ي رسـتگاريبینند که وعـدهاي خویش میاي انتقالی پر از رنج و درد قبل از زندگی حرفهدوره

 .)39: 1959یاسپرس، (دارد آینده را به همراه  در
اس، اسـت؛ بـر ایـن اسـ» فرهنگ«هاي انتقادي مذکور، ي نگرشعامل مشترك در همه

 را تـرین خیـر یـا ارزش در زنـدگیهاي اولیه، عـالیي رمانتیکسرحلقه فریدریش شلگل
کرد که در کنار معنـاي آلمانی استفاده می Bildungدانست و براي اشاره بدان از فرهنگ می

بر فرهنگ در دوران بعد از  . تأکید)88: 2003بایزر، (دارد  دلالت فرهنگ، بر تعلیم و تربیت
ثبـاتی و بـی 1790 يهـا از اواخـر دهـهویژه ازسـوي رمانتیـکب کبیـر فرانسـه، بـهانقلا
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تـر شـده بـود؛ درواقـع، ، افـزونظهور دیکتاتوري ناپلئون بناپارتپدیدارشده در فرانسه و 
و تضـعیف  دار شـدنکه متضمن خدشـه» باوريماده«و » خودگرایی«ها به اعتقاد فرانسوي

هـا کـار در بـین رمانتیـکبی بود، سبب ظهور گرایشـی محافظـههاي اخلاقی و مذهارزش
اي فرهیختـه و هـا و طبقـهگردیده و موجب شده بود ایشـان بـر لـزوم فرمـانروایی نخبـه

ي بـه تعلـیم و تربیـت از جـدو لـزوم اهتمـام  ده تأکید نمایند. اهمیت بیلدونگکرتحصیل
درصورت فقدان آمادگی فرهنگـی لازم،  ها بدان سبب بود که دریافته بودندجانب رمانتیک

ي لازم نخواهد رسید و حکومت جمهوري بـراي تحقـق تحولات عینی و بیرونی به نتیجه
 برخـوردار منـدفضـیلت و انـدیشکارکرد مناسب خود باید از شهروندانی مسئول، روشـن

ز دولـت ویژه ای از منافع واقعـی و بـهآگاه ي مشارکت مردم در امور عمومی،باشد. لازمه
تـا  باشـند کفّ نفس یا خودکنترلیدر مقام یک کلیت است؛ شهروندان باید داراي فضیلت 

. کانــت )89: 2003بــایزر، (دهنــد  حیتــرج بــر منــافع خصوصــی را نفــع و خیــر عمــومی
ها بـراي نظـام اساس منافع آنبر فرودست و هاي فرادستبندي معروفی از دانشکدهتقسیم

ها شامل الهیات، حقوق و طب بوده و منظور از فرودسـت ادستسیاسی ارائه نموده که فر
 و ترتیـب سـعادت ابـدي شخصـیهاي برتر بهي فلسفه است. هدف دانشکدهنیز دانشکده

 عنوان عضـوي از جامعـه و درنهایـت، آسـایش جسـمانیي افراد بـهبرا بعد آسایش مدنی
ن دیـدگاه، لـزوم برتـري . از ایـ)31: 1979(کانـت، زندگی طولانی و سلامتی اسـت  شامل

بشري است کـه  يي فلسفه، حاکی از اهمیت اندیشیدن به هستیِ انسانی و جامعهدانشکده
ي فلسفه بـه آید. افزون بر آن، جایگاه ممتاز دانشکدهشمار میي نیل به خودآگاهی بهلازمه

 گردد این نهاد از جاي دیگري فرمان نگیرد.سبب خودبنیادي آن است که سبب می
بنابراین، خودآگاهی سیاسی نقش مهمی در تکوین و گسترش دانشگاه مدرن داشـت 

ي خـود بـه تطـور هویـت سیاسـی کمـک نمـود. فیختـه در نوبـهو البته دانشگاه نیز به
برلین بـر احیـاي روح آلمـانی تأکیـد داشـت.  در گفتارهایی خطاب به ملت آلماندرس

کـه وجـود خـویش را بـه شـکلی  اسـت »گر خـودمن اثبات«ي وي، مفهوم مهم فلسفه
گیـرد. ازنظـر وي، زیربنا و بنیان آموزش قـرار مـی» من«سازد و همین می نیّمتع پیشینی

یافته و استوار اسـت کـه هستی ثابت، تعیّني آموزش تلاشی براي پدید آوردن یک همه
ز آنچـه توانـد غیـر اهستیِ من وجود دارد و هست و نمی نیا یابد؛دیگر صیرورت نمی

هاي دنیوي، ي تحقق چنین منِ ایدئالی، آموزش ذهن نه فقط با پدیدهلازمه هست باشد.
 .)97: 2001هوفستلر، (است  بلکه براساس رشد و تعالی با امر جاودان

نباید فقط بـه  فیخته براساس وجه ایدئالیستی آراي خویش، بر آن است که دانشجویان
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ها باید شناخت پدیـدارهاي ملمـوس را بـه قواعـد نآنچه در طبیعت است توجه نمایند؛ آ
مندي فیختـه کند. اهمیت دغدغهزیرین و بنیادینی پیوند بزنند که امور ظاهري را کنترل می

هـایی بـراي دانشـگاه و بینـیاي بود که وي پـیشبراي تحقق امر ملی در دانشگاه به اندازه
کامـل در خـدمت مـیهن قـرار  طور، ایشان بهعمل آورده بود تا با تأمین مالیدانشجویان به

سوي افـرادي هماننـد از نیز که پیرو طرح آرمان اصالت 1یوهان گوتفرید فون هردرگیرند. 
 همـراه داشت هر شخصی داراي مشی اصیلی از انسان بودنبود، اظهار می ژان ژاك روسو

آدمـی فراخوانـده هـا، با ملاك خاص خود است. با توجه به ارزشمند بودن تفاوت انسـان
ي خاص بودن خویش را برگزیند. در سـطحی شود تا با اجتناب از تقلید دیگران، شیوهمی

رو، بـراي نمونـه اهتمـام بالاتر، هر ملتی باید خویشتنِ خاص خود را داشته باشد و ازایـن
اي ها نیز باید معطوف به یافتن اصالت متمایز خودشان و نه بـدیل شـدن بـه نسـخهآلمانی

 .)30: 1994تیلور، (باشد ها ثانوي و تقلیدي از ملل دیگر ازجمله فرانسوي
بـر خودارزیـابی داند کـه مبتنـیمارتین هایدگر خوداظهاري دانشگاه را فضیلت مهمی می

ي یـادآوري اضافه به اي در راستاي علماین نهاد است. به نظر وي، ذات دانشگاه آلمانی اراده
ي در سخنرانی معـروفش . و)471: 1985هایدگر، (است آلمان  مردم يرسالت تاریخی و معنو

ل ریاست دانشگاه فرایبورگ، قبول این پسـت را بـه معنـاي تعهـد بـه رهبـري در زمان تکف
عنوان ذات بـه ي این مهم، تلاش براي تحقق خودفرمانیشمارد. لازمهروحانی این نهاد برمی

اش را بنیـان گـذارده و آنگـاه دانشـگاه وظیفـه و جوهر دانشگاه است؛ بدین معنا کـه خـودِ
ي تحقق آن را معین سازد. براي نیل بدین مقصود ابتدا باید به فهم مناسبی از خویشـتن شیوه

. )470: 1985هایـدگر، (داد در دسـتور کـار قـرار  مؤکـد رارسیده و ارزیابی خود بـه شـکلی 
رو، ز واقعیـت موجـود اسـت؛ ازایـنگـرفتن اي نیل به اصالت و ذات دانشگاه، فاصـلهلازمه

بیازمایـد  را ي بنیادینی از وجـود بشـريهایدگر بر آن بود که با انقلاب نازیسم، امکان تجربه
ویژه . هایدگر بـه)895: 1987(گیلسپی، ي سیاست و اخلاق ارائه نماید برا تريکه مبناي اصیل

اهتمـام » ملـی«ي سـئلهتري بـه متمایل به شعر، به شـکل جـدي و پس از چرخش شاعرانه
اي درخصوص ماهیت دانشـگاه، بـاوجود تجلیـل . چنین دغدغه)87: 1998بایستگاي، ( دیورز

بـود  برانگیز و حتی رازآلـودهاي رادیکال دیگري نیز داشت که ابهاماز این نهاد علمی، دلالت
 و» خودابـداعی«ر رسد یکی از وجوه بارز آن تأکید بر نقش دانشـگاه دنظر میحال، بهو بااین

قـرار » هاي شخصی اساتید و یا دانشجویانبینش«ي مقابل ملی بوده که در نقطه» خودگزینی«

                                                           
1. Johann Gottfried von Herder 
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ي لــزوم نیـل بــه حقیقـت، مســتلزم بـازبینی بنیــادین هایــدگر دربـارهداشـت و بــا تصـریح 
 .)201: 1401ر.ك.: مصباحیان، (بود درخصوص دانشگاه 

ت آلمان، تداوم مسیري بود که پیش از آن ي بازتعریف هویتی جدید براي ملدغدغه
ي دانشـگاه ازجملـه بـین بسیاري ازجمله فیخته و هگـل در پـیش گرفتـه بودنـد. ایـده

طور خـاص، تأثیر گفتمان سیاسـی حـاکم و بـهتحت همواره 1ها در دانشگاه ینارمانتیک
نالیسـت شرایط دولت پروس قرار داشت. فیخته که در دانشگاه ینا بیشـتر یـک انترناسیو

داشت و سوداي اتحاد آلمان و  اصرار فرد آلمانی بودنبود، در برلین بر اهمیت منحصربه
کرد و البته به اقتضاي شأن فلسفی خویش بر بُعد فرهنگـی ایجاد یکپارچگی را دنبال می

ورزید. در این میان، دانشگاه عـاملی بـراي ي سیاسی اصرار میاتحاد آلمان بیش از جنبه
بـود و فیختـه بـا اهتمـامی خـاص بـه هنـر  روح هویـت فرهنگـی خویشـتن آگاهی از

ي رشـد و آلمـانی از جنبـه» بیلـدونگ«کارگیري ادراك علمـی و در کنـار توجـه بـه به
را در کانون اهـداف آموزشـی خـود نشـانده بـود  سمیونالیناس شکوفایی ذهن خویشتن،

شـمار شمار مفاهیم رمانتیک بـه، بیشتر در »روح«. مضامینی از قبیل )91: 2001(هوفستلر، 
تعمیق حسـی از هـویتی جمعـی ذیـل مفهـوم مـیهن و  رود که تجلی آن در ایجاد ومی

 گشت.می نمودار گراییي خویش یا منطقهدرنتیجه، خلاصی از حس تعلق به منطقه
نه ممکن و نه مطلـوب  ،هرحال، استقلال دانشگاه به معناي گسست از اوضاع واقعیبه

وجـو نمـود؛ استقلال را باید در تحقق مناسب کارکردهاي علمی آن جست رو،زایناست؛ ا
هومبولت، ي نوزدهم، مأمن اندیشمندانی همچون فون ه دانشگاه برلین از اوایل سدهکچنان

شلینگ و فیخته بود که ضمن تلاش براي یافتن شغلی آکادمیک، منتقـد وضـعیت موجـود 
برگزیـده بودنـد کـه ازجملـه  شیخو گفتارهاي عمومیدرسي بودند و آنجا را براي ارائه

کـارل ی دانشـگاهی در منـاطق دیگـر بـود. زنـدگ دیـپـاگیر و زاودلایل آن، قوانین دست
وزراي دولت پروس، همدلی زیادي با این اندیشـمندان داشـت ی از کی 2فردیدریش بایمه

باشـد و رهـا  آزاد و خواهان تأسیس یک نهـاد جـامع آموزشـی بـود کـه از قیـود صـنفی
ي ضـرورت . منطق دانشگاهی که در آلمان بنیان نهاده شـد، در ادامـه)88: 2001هوفستلر، (

ویژه پـس ي جهانی داشت و بهدر عرصه وجه ملی خود، نگاهی هم به ایفاي نقش رهبري
از شکست و تحقیر در جنگ جهـانی دوم، متفکـران ایـن کشـور خواهـان آن شـدند کـه 
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ا را با خیزش فرهنگی اثبات نمایند. در ایـن مسـیر بـه مـوازات برتـري هصلاحیت آلمانی
اقتصادي و نظامی و حتی مقدم بر آن، رهبري معنوي و فکري در دستور کار قـرار گرفتـه 

بـه  ،ي مارتین هایدگرویژه در اندیشهو بهي آلمانی بود که براساس منطق ایدئالیستی فلسفه
رسد نظر میبه .)520: 2003تامسون، (داشت یل سمت نوعی خلوص فرهنگی و ارزشی تما

ي اساس ادعاي ارائهچنین تلاشی در راستاي فاصله گرفتن از مقتضیات عینی و تاریخی بر
اي برآمـده از هـاي ایـدئولوژیک برجسـتهطرحی استعلایی بـراي دانشـگاه، از قضـا رگـه

امر ملـی و تـلاش  ز از نسبتبازتعریف از امر ملی آلمانی را دارا بوده و خود مصداقی بار
ترتیـب، بخشی بدان بوده است. بـدیني روایتی ازسوي آکادمی براي مشروعیتبراي ارائه

حال، دانشگاه مدرن ازسویی در نسبتی معنادار با سنت پیش از خود تکوین یافت و درعین
 ي ملی و امر سیاسی در آن نقشی بسزا ایفا نمود.مسئله
 

 گاهی سیاسیایرانی و خودآ دانشگاه
هرچند در ایران نیز دانشگاه در تعامل با تحولات تاریخی تکوین یافت، تفاوت مهمـی بـا 

ي قـدیم بـا نهـاد جدیـد اروپا داشت که به شکاف و گسست میان سنت مـدارس علمیـه
هـایی در ایـران، تـلاش» دانشـگاه«آموزش عالی در ایـران مربـوط بـود. قبـل از تأسـیس 

ازسوي برخی  بیشترآموزش عالی مدرن صورت گرفته بود که درخصوص ایجاد نهادهاي 
ي اي از نیازهـاي عملیـاتی بـود. ازجملـهاز نخبگان اجرایی و ناظر به برآورده نمودن پـاره

تجربیـاتش از روسـیه و  تأثیرتحتویژه ایشان امیرکبیر بود که در کنار اصلاحات متعدد، به
فکري جوانان کشور دایر کند کـه تأسـیس  گرفت دارالعلمی براي پرورشعثمانی، تصمیم 
ویژه که وي از ثمربخشی حضور مستشاران خارجی در ایـران ي آن بود. بهدارالفنون نتیجه

. این برُهه از تاریخ ایران و عزم براي تأسـیس )254: 1370محبوبی اردکانی، (بود ناامید شده 
ي عطـف طور مستقل، ضمن استفاده از تجـارب جهـانی، نقطـهنهادي در آموزش عالی به

آید. ضمن آنکه پیش از آن، الگوي مرسوم در ایران، فرسـتادن نخبگـانی شمار میمهمی به
 .)232: 1332مینوي، ر.ك.: (بود به غرب براي تحصیل و مساعدت به بهبود اوضاع ایران 

هـاي از زمـان شکسـت ویژهبهشناسی وضعیت ایران و نیاز به علم مدرن، اصولاً آسیب
طبیعـی بـود  ي نخست،تري مطرح شد و در وهلهها به شکل جدينظامی در نبرد با روس

رو، ابتـدا ي نظامی کشور معطوف گردد؛ ازاینکه به اتخاذ تدابیري درخصوص تقویت بنیه
ي خانـهي نوبنیاد مذکور، به تأسی از مکتب سلطانی اسلامبول، عنـوان مکتـبمدرسهبراي 

براي آن برگزیـده شـد. حیـات » ي نظامیهمدرسه«پادشاهی پیشنهاد شده بود که بعد عنوان 
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زیاد، احتمال؛ بـهباشد امیرکبیر کفاف نداد که شاهد افتتاح این مرکز که دارالفنون نامیده شد
بـود، » براي رفع نواقص امور نظـامی«ي وجودي آن که بیش از هر چیز وي نظر به فلسفه

 .)186: 1354محیط طباطبایی، (داد میعنوان نظامیه را ترجیح 
گیري سیاسی آشکاري در ایجاد و فعالیت دارالفنـون نقـش داشـت. ترتیب، جهتبدین

ه مصلحت کشـور به خدمت گرفتن معلمان روسی و انگلیسی و فرانسوي را ب«امیرکبیر که 
». دانست، فرمان داد معلمان دارالفنون را از استادان و مهندسان کشور اتریش برگزیننـدنمی

تعبیه شده بـود کـه » دارالمعلمین«بعد هم که دارالفنون شکل گرفت، اتاقی در آن با عنوان 
 ر.ك.:(شـد ها در تحولات قبـل و بعـد از مشـروطه تبـدیل به محلی براي سخنرانی هابعد

هـاي پیشـین بـه امـر ملـی تر از تلاش. نهاد مهم دیگري که مستقیم)70-75: 1354یغمایی، 
ي ي عالی علوم سیاسی بود که هدف اصـلی آن در فرمـان افتتاحیـهشد، مدرسهمربوط می

مظفرالدین شاه، تربیت نیروي متخصص براي دستگاه دیپلماتیـک و وزارت امـور خارجـه 
ت نیز به ناگزیر براثر آشنایی با مقتضیات سیاسی جدید در دنیـا اعلام شده بود. این ضرور

موضـوعیت یافـت و » مشیرالدوله«پدرش (مشیرالملک) به » خانمیرزا حسن«و با پیشنهاد 
تاحدودي نیز به هدف خود که تربیت کادر سیاسی براي دستگاه وزارت خارجه بود نایـل 

أسـیس ایـن مدرسـه از آن جهـت حـائز . ت)461 و 105-106: 1363ر.ك.: صـفایی، ( دیگرد
تحصیل در خارج  ي ناشی از گسیل داشتن محصلان براياهمیت است که از وراي تجربه

گرفـت، هاي فنی و مهندسـی و نیـز طـب را دربرمـیاندازي دارالفنون که دانشو حتی راه
این امر طور مشخص، سیاسی باقی بود و ي انسانی و بههمچنان خلأ ناشی از تعالیم حوزه

هـاي هاي مهمی از قبیل تعارض با دولـتخود را در ناکامی سیاستمداران ایرانی در عرصه
خارجی، انعقاد قراردادها و روابط دیپلماتیک نمایان سـاخته بـود. از ایـن مقطـع بـه بعـد، 

هـاي سیاسـی تدریج خودآگاهی سیاسی متفکران و اندیشمندان در متن جامعه با دغدغهبه
 رسید.آوایی به هم دولتمردان

عنوان نخسـتین دانشـگاه در ایـران مـدرن، در دوره پهلـوي اول تأسیس دانشگاه تهران به
درخواسـت  ، از عیسـی صـدیق1310فروردین  11اي به مورخ تحقق یافت. رضاشاه در نامه

 لازم بـود ه دارالفنون در ایراناي که براي تأسیس نهادي مشاببرآوردي از میزان هزینهنمود تا 
طور مشـخص ازسـوي در ایـران بـه. ضرورت تأسیس دانشگاه )17: 1354(صدیق، ارائه کند 

در یکی از جلسـات هیئـت دولـت بـا حضـور رضاشـاه مطـرح شـده و  اصغر حکمتعلی
اکبـر علـی تلاش. مدتی بعد با )131: 1385رستگار فسایی، (بود دست آورده موافقت وي را به

شـد، دانشگاه تهران که تا پیش از آن ذیل وزارت فرهنـگ اداره مـی ،1321، در بهمن سیاسی
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در بدو امـر،  . این تفکیک ساختاري)119: 1366(سیاسـی، ازنظر علمی و اداري مستقل گردید 
شـمار ي تداوم فعالیت یک نهاد علمی بهتر از آن لازمهاستقلالی حقوقی و نهادي بود؛ اما مهم

ي دانشگاه نسبتی معنادار بـا مطالبـات ورزي درباره، اندیشهدشدهیارفت. در تمامی مراحل می
مشغولی نخبگان ایرانی رویـارویی که زمانی دلي سیاسی داشته است؛ چنانهویتی در عرصه

ي هاي آنـی جامعـهبا مشکل ناشی از ناتوانی نظامی و جنگی و البته برآوردن برخی نیازمندي
بعدتر، تأسیس دانشگاه و آنچه از خـلال آن بـه سـاختن ایرانی از قبیل طب بود و در دوران 

 انجامید، با گفتمان مدرنیزاسیون مرتبط بود.می
ن راه همـواري نبـود. کسـانی مسیر منجربه تأسیس نهادهـاي مـدرن آمـوزش در ایـرا

هـاي فراوانـی در شد، مرارتنامیده می» معارف ایرانپدر «که  همچون میرزا حسن رشدیه
. ازجملـه مخالفـان ایـن )149: 1383آجودانی، ( دندیگرددر ایران متحمل  راه آموزش نوین
را » جدیـده مـدارس«صـراحت االله نـوري بـود کـه در دوران مشـروطه بهامر، شیخ فضـل

کرمـانی، ( دانسـت» مصادف با اضمحلال اسـلام« ها راو ورود آن اعلام کرد» خلاف شرع«
ي علوم انسانی و اجتمـاعی، ویژه در حوزهه بهتوان منکر شد کحال، نمیبااین ؛)322: 1357

ویژه کـه در بسیاري از مباحث نوین سنخیت چندانی با اوضاع و احوال ایران نداشـت؛ بـه
ویـژه بـه ،اروپا، سیر گذار از مدارس قدیم به دانشگاه جدید متناسب با تحولات اجتمـاعی

حـال، شــتاب . بااین)31-34: الــف 1398ر.ك.: طباطبـایی، (بــود هــاي ملـی اسـتقرار دولـت
 خـاطرآسـودهگذاشـت کـه بتـوان تحولات زمانه و نیازهاي ایران مجال چندانی باقی نمی

تمهیداتی نظري براي آینده اندیشید. پس از آن نیز، چه در دوران پهلوي و چه حتـی بعـد 
س نهـاد و برسـاختِ هویـت قـرار ، دانشگاه در کشاکش بـین تأسـی1357از انقلاب سال 

ي رسالت و اسـتقلال دانشـگاه جـزء مسـائل مهـم متـأثر از طور خاص، مسئلهبهو  داشت
 از ).26-37: 1389(ر.ك.: فراسـتخواه، گفتمان سیاسـی ایـران و انبسـاط و انقبـاض آن بـود 

ها در قالـب کردن دانشگاهسازي با تأکید بر اسلامیهاي پس از انقلاب، بومینخستین سال
ویژه در زمـان، بـهي دانشگاه قرار گرفت که همنظام درباره انقلاب فرهنگی محور سیاست

دانشگاهی، ازجملـه علـوم سیاسـی، ردپـاي هاي مختلف دروس در رشته تعریف سرفصل
سـتیزي بـا بعُـد اسـلامی گفتمان چپ که در مواردي ازجمله مبارزه با امپریالیسم و سـلطه

. )11-17: 1380نمونـه: ر.ك.: سـاعی، براي (داشت کرد، حضور پرُرنگی انقلاب همراهی می
 نمـود و بـرايدر دوران بعد نیز گفتار سیاسی حاکم بر جامعه فضاي دانشگاه را متأثر مـی

ویژه بـه ،بخشی در جهـاننمونه، به موازات تلاش نظام سیاسی برآمده از انقلاب براي الهام
 ور کار قرار گرفت.سازي و رسالت رشد علمی شتابان نیز در دستدر دنیاي اسلام، تمدن
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بخش مذکور تنها روایت از دانشـگاه در نسـبت بـا امـر ملـی حال، گفتمان هویتبااین
ي ویژه از اواخـر سـدههـاي هـویتی بـهتـرین خـوانشکه یکـی از مهـمنبوده است؛ چنان

، تـوأم ازسوي سید جواد طباطبایی» ایرانشهري«ي انی اندیشهچهاردهم شمسی یعنی بازخو
هاي متأثر از گفتمان چپ و نیـز ویژه جریاني ایران، بهسنت روشنفکري گذشته با انتقاد به
گرایی ناظر به اسلامی شدن بوده است. این دیدگاه بر آن است کـه رویکردهـاي نقد بومی

ویژه دانشـگاه، ي علم و بهطور مشخص در عرصهبه ،اي ایدئولوژیکبا اتخاذ رویه یادشده
اند. چنین حکمی تنها مخـتص ایـران نبـوده اسـت؛ بازمانده» یرانا«ي از فهم ماهیت مسئله

گونه که ریچارد رورتی، فیلسوف متأخر امریکایی نیز از جریان چپ دانشگاهی امریکـا آن
نموده و بر آن است ایشـان بـه سـبب اصـولی از قبیـل دوست یاد با عنوان دانشگاه ناوطن

آن اجتنـاب ورزیـده و حتـی منکـر  سیاست تفاوت، از تمجید کشور خویش و توفیقـات
 .)252: 1999رورتی، (است هویت ملی و حس غرور ملی شده 

توانست ممکـن درصورتی می«طباطبایی بر آن است که اندیشیدن مستقل به ایران تنها 
باشد که در علوم انسانی و اجتماعی، موضـوع دانشـگاهِ ایـران ایرانشـهر باشـد نـه اینکـه 

هـاي غربـی فراتـر هـاي دانشـگاهي پخش فرآوردهشگاه از محدودهي دانترین وظیفهعمده
. وي تصـریح دارد کـه اندیشـیدن ایرانشـهري ربطـی بـه )143: ب 1398(طباطبایی، » نرود
ها را فروگذار نکرده، بلکه به وحدتی در عـین اذعـان بـه تنها کثرتگرایی نداشته و نهملی

ي دولتـی و با ردّ شائبه ،. همچنین)44: الف 1398(طباطبایی،  کثرت فرهنگ ایرانی باور دارد
عنوان امـري نسـبت ایرانشـهر بـه«یا ایدئولوژیک بودن مفهوم ایرانشهر، بر آن اسـت کـه: 

فراگیر در مقایسه با ایران کنونی، همان نسبت فرهنگ فراگیر یونانی ـ رمُی ـ مسـیحی در 
ي گ فراگیر ناشی شده و بـر پایـههاي جدید اروپایی از این فرهنست. علم دانشگاها اروپا

ي ایرانشـهري همین میراث مشترك خود نیز وحدت نظام علمی ایجاد کرده است. اندیشـه
انـد و تدریج از ایران بـزرگ جـدا شـدههمان میراث مشترك بسیاري از اقوامی است که به

هـایی ماننـد مشترك پیدا شده، ایدئولوژي براثر غفلتی که در میان همین اقوام به این میراث
: الـف 1398(طباطبـایی، » اند آن خلأ را پر کنندهایی توانستهتورانیسم نوعثمانی در دورهپان
. بر این اساس، تأکید اصلی وي معطوف به نقد گفتارهایی از همسایگان ایرانـی اسـت )53

ي این هآید. با همشمار میتر از آن فرهنگی، تهدید بهکه براي ایران در وجه سیاسی و مهم
گـاهی بـراي توضـیح  احوال، نوسان و تناوب استناد به وجه سیاسی و فرهنگی ایرانشهري

کـه ي طباطبایی همچنان ابهاماتی دربر دارد؛ چراکه طبق مدعاي ایـن نوشـتار، چنـانپروژه
گفته شد، گفتار فرهنگی نیز اغلب و بلکه دائماً ناگزیر است از طریـق کـارگزاري سیاسـی 
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یک دولت و نظام سیاسی) و به مدد روایتی خاص از امر ملـی و هویـت طور مشخص (به
ي ایرانشهري نیـز از ایـن ي مردمان یک روزگار فعلیت یابد و اندیشهسیاسی مورد دغدغه

خـویش را در کـانون  ،خـواهی بـه نـاگزیرهـر نـوع هویـتقاعده مستثنی نیست. اصـولاً 
بازاندیشـی در بـاب نسـبت  و )332: 2003(بیونـگ جـین، کند مناسبات اجتماعی تلقی می

 دانشگاه ایرانی و هویت ملی نیز از آن مستثنی نیست.
به معناي واقعی آن، باید متوجه بحـران ایـران در » ملی«طباطبایی بر آن است که دانشگاه 

ي کارگیري مفـاهیم مـدرن غربـی دربـارهابعاد مختلف باشد. او که در کنار نقد سـنت، از بـه
مند است، تأکید دارد مرادش از ملی نبودن دانشگاه ایرانی ذیـل یران نیز گلهتوضیح وضعیت ا

وي اتهـام برخـی از ». هاي اصحاب علوم اجتماعی بومی و فعالان سیاسی نیسـتگراییملی«
دانـد؛ چراکـه معتقـد اسـت ي خود را نیز بلاموضوع میبر فاشیستی بودن اندیشهایشان مبنی

با ناسیونالیسم متداول ندارد که بالطبع در وجه افراطـی آن بـه  تفسیرش از ایران، حتی نسبتی
کـه اشـاره شـد، طباطبـایی نیـز همچـون رورتـی، قطـب مخـالف فاشیسم منجر شود. چنان

هـاي چـپ وطنی متأثر از جریانباورمندان به ناسیونالیسم مدرن یعنی نظریات ناشی از جهان
 .)144: ب 1398: طباطبایی، (ر.ك.گذارد نصیب نمیرا نیز از نقادي خویش بی

ي در کل، نسبت ایرانشهري بـا گفتـار رسـمی سیاسـی ایـران داراي نقـاط جاذبـه و دافعـه
هـاي دوران متـأخر ترین مـدلمتعددي بوده است؛ ازسویی، نظام سیاسی حاکم در یکی از مهم

از همـین  ورزد؛ اما بنا به خوانش خاص خودخود بر عنصر ایرانیت در کنار اسلامیت تأکید می
شـود، موافقـت و همـدلی ي آنچه ذیل ایران در ایرانشـهري بیـان مـیتواند با همهایرانیت، نمی

ویژه پـس بـه رغم تفاوت و حتی تعارض میان گفتمان اسلامی بومی،نشان دهد. همچنان که به
مشـاهده توجه و البته گاه متعارضـی قابلهاي قابلبستاناز انقلاب با گفتمان مدرن غربی، بده

ي ایرانشـهري مـدعی اسـت کـه از . خوانش جدید از اندیشه)120: 1402ر.ك.: قبادي، (است 
حـال، اند فاصله دارد. بااینتوجه بودهي ایرانیت بیهاي مدرنی که از قضا به مسئلهایدئولوژي

یـت ي ایرانشهري و منتقدان آن مشترك است، بـازتعریفی از هوآنچه در بین مدافعان اندیشه
هاي نوظهوري بـراي ایـران اسـت کـه بـه انحـاي سیاسی و امر ملی در دوران ظهور چالش

شـود. در ایـن میـان، ــ فرهنگـی، بـدان پاسـخ داده مـی مختلف، هم سیاسی و هم فلسـفی
و همـاوردي  بازتعریف هویتی جدید بـراي دانشـگاه ایرانـی بـه منظـور حضـور در عرصـه

ویژه ژیک و بلکه در پیوندي تنگاتنگ و نـاگزیر بـا آن، بـهجهانی، به موازات مباحث ایدئولو
زمان، از جانـب برخـی از پژوهشـگران ازسوي گفتار رسمی موردتوجه قرار گفته و البته هم

 .)218-258: 1388ر.ك.: فراستخواه، (است اي قرار گرفته این حوزه موردبررسی نقادانه
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 گیريبندي و نتیجهجمع
، با خودآیینی »ي دانشگاهایده«دانشگاه در دوران مدرن و ذیل عنوان ي ورزي دربارهفلسفه

و استقلال این نهاد پیوندي ناگسستنی داشته است. ایـن امـر بـیش از هـر چیـز براسـاس 
بر عدم دخالـت در سـازوکارهاي دانشـگاه و بـه رسـمیت شـناختن حکمی تجویزي مبنی

یخی دانشگاه در جهان ازجملـه آلمـان، ي تارحال، تجربههویت مستقل آن قرار دارد. بااین
اي فـارغ از نسـبت آن بـا نشانگر آن است که تکـوین و تـداوم فعالیـت دانشـگاه، مسـئله

ترین مناقشات نظري و مفهومی هـم یابی سیاسی و امر ملی نبوده است. یکی از مهمهویت
اسـتعلایی و  ي دیـدگاهیي معاصر ایرانی، تلاش براي ارائـهدر سنت آلمانی و هم تجربه

تأمل در ایـن خصـوص از فیختـه و ي قابلي دانشگاه بوده است. نکتهجوهرگرایانه از ایده
ي دانشـگاه بـه هایدگر در سنت آلمانی تا حکمت و طباطبایی در ایران معاصر، ارجاع ایده

ذات و جوهري منتسب به ملیت و هویت سیاسی موردنیاز روزگار هر یک از ایشان است 
حـال، براي این نهاد مـدرن، درعین» اصالت«ادعاي ایشان درخصوص ضرورت  رغمکه به

 هاي سیاسی بوده است.منبعث و برآمده از سائقه
نگاهی جامع به نهاد آموزش در دوران مدرن، فراتر از جزئیـات فنـی  مثابهي دانشگاه بهایده

هـا جهان ملتچیستی زیستي ورزي و تأمل دربارهو تکنیکی، در کلیت خود ناگزیر از اندیشه
ي آمـال خـود را طور مشخص، دانشـگاه ایرانـی ازسـویی قبلـهو کیستی افراد آن بوده است. به

حـال، سـوداي همچون بسیاري دیگر از مسـائل مـرتبط بـا مدرنیتـه در غـرب دیـده و درعین
وفصـل مسـائل وفصل مشکلات بومی را داشته است؛ براي همـین، در اوج توجـه بـه حلحل

گرایـی در اخل کشور به مدد دانشگاه و طرح منویاتی همانند اسلامی کردن دانشگاه و یا بومید
هـاي عاجـل نظـامی و تربیـت دیپلمـات در بـدو تأسـیس دوران اخیر و یا حتی رفع نیازمندي

پـردازان آن نگـاهی بـه اسـتانداردهاي جهـانی هـم نهادهاي آموزش عالی، مؤسسـان و نظریـه
ي پهلـوي اول، ي قاجاریـه گرفتـه تـا تأسـیس دانشـگاه در دورهدارالفنون در دورهاند. از داشته

هـاي دیگـر، ســوداي اخـذ گزینشــی ي کمــابیش غالـب ایرانیـان در عرصــههمچـون دغدغـه
گـذاران بـر آن بـود انـدرکاران و سیاسـتدستاوردهاي دنیاي مدرن تفوق داشته و سعی دسـت

فان سهمگین رویارویی با مقتضیات دنیاي مدرن بـه یـاري نهادي در ایران نضُج گیرد که در طو
حال، دانشگاه به سبب اقتضاي ذاتی آن که بازاندیشی در نسـبت بـین ي ایرانی بیاید. بااینجامعه

دهد، تن به حصارها نداده ي وي را در دستور کار خویش قرار میانسان و مناسبات مبتلابه زمانه
رغم میل بسیاري از نهادهاي قدرت نشان داده اسـت. در چنـین و ماهیت خودبنیاد خویش را به
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بستري، دانشگاه باوجود ادعاي خلوص و استعلاي آن از مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک، هرگز 
محوري از هاي فرهنگبستان با روابط قدرت نبوده و حتی زمانی که گفتمانبه تمامی فارغ از بده

عنوان گفتـاري نـاب، از اند که با تلقی خـود بـهتمایل داشته شهريیل ایدئالیسم آلمانی و ایرانقب
گرایش به هر نوع دیدگاه سیاسی و ایدئولوژیک خاص دوري گزینند، خود درصـدد بازسـازي 

 اند.شان برآمدههویتی خاص براساس تفسیري جدید از امر سیاسی زمانه
کات کانونی پیوسته با دانشـگاه ي ندر ایران از همان آغاز، تأکید بر هویت ملی در زمره

ي گرایـی و یـا بـا خوانشـی از اندیشـهقرار داشته و ازجمله در دوران متـأخر ذیـل بـومی
ي ایرانشـهري ایرانشهري بازتولید شـده اسـت. بـراي نمونـه، در خـوانش متـأخر اندیشـه

ي ایـران فرهنگـی ازسوي سید جواد طباطبایی، میل زیادي به خاص قلمداد کـردن حـوزه
تـر از آن شود که در شکل افراطی خـود، بـه برخـی از تعصـبات سیاسـی و مهـمیده مید

هـا اي است که ایـران بـا آنهاي فرهنگیزند که گاه مستلزم نزاع با حوزهفرهنگی دامن می
همزیستی در طول تاریخ را تجربه نموده و غلظت چنین گفتاري حتـی بـه سـمت برخـی 

تـوان ارائـه کـرد آن اي مـیاست. نقدي که بر چنین رویه گرایشات شوونیستی میل نموده
هرحال، یکی از وجوه متعارض وضـعیت کنـونی ایـران، تقابـل آراي مختلفـی است که به

هـاي گـرا بـا برخـی از نگـرشهـاي ملیاست که بخشی از آن ناظر به تضاد بین دیـدگاه
ي دانشگاه ایرانی نیـز در یر آیندهگرا و اسلامی است که احتمالاً تقدشمول و نیز امتجهان

المللی هـم از اي و بینها رقم خواهد خورد. شرایط داخلی، منطقهبرآیندي از دیالکتیک آن
کـدام از ایـن رسـد هیچنظـر نمـیاي است که بهگونهورزي بهحیث سیاست و هم اندیشه

. این ناکـامی در تفـوق رو به وضعیتی هژمونیک دست یابدمدت پیشگفتارها در افق کوتاه
تنها نقـص نیسـت کـه هاي مذکور براساس توجه به منطق مناسبات انسانی، نهیکی از مدل

هـاي اي از گرایشتواند حسُن دانشگاهی ایرانی باشد؛ چراکه هویت معاصر ایرانی آمیزهمی
هـا متنوع است و هر تلاشی براي تقلیل هویـت سیاسـی و شـأن دانشـگاه بـه یکـی از آن

ي دانشـگاه، تر از آن فلسفهزیاد، کوششی نافرجام خواهد بود. نهاد دانشگاه و مهماحتمالهب
 دارد.وجو براي حقیقت و نه ادعاي تصاحب آن را بر هر چیزي مقدم میجست

ي جـوهر و ذات دانشـگاه، از منظـري مثابـهاي بهدرنهایت، باید گفت تعریف نقطـه
ي برسـاخته و محصـول تأمـل در مـتن شـرایط خـاص و انتقادي خود امـر شانهیبازاند

ي ظهـور دانشـگاه، تاریخی و فرهنگی است. براي همین، التفاتی پدیدارشناسانه به نحوه
یابی ذات آن و قائل شدن حقیقتی استعلایی براي آن دارد. دانشگاه اهمیتی بیش از ریشه

ته با روزگاري که در متن ي آن، در تعاملی پیوسي قدر و منزلت شایسته و بایستهبا همه
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اي رو، ادعاي اصالتی فراتاریخی براي آن، نگـرهآن پدیدار شده و بالیده، قرار دارد؛ ازاین
بنـابراین، ؛ گیـردخـواهی را نادیـده مـیي هویتهاي تاریخی و برساختهاست که ریشه

ل وجـوه متکثـر هاي متفاوتی دارد که تقلیگونه که هویت ملی در ایران ابعاد و رگههمان
اي خاص ممکن و مطلوب نیست، تعریفی اصیل و جوهرگرایانه از دانشـگاه آن به جنبه

ناپـذیر هاي تاریخی و سیاسی مطرح شـود هـم تقریبـاً امکـانبه شکلی که فارغ از زمینه
رسد. به لحاظ گفتمانی، تنها نظام سیاسی حاکم نیست که به برساختِ هـویتی نظر میبه

هاي موجود در جامعه نیز بـه گفتماناندیشد، افزون بر آن، خردهانشگاه میخاص براي د
 تکوین دانشگاهی اهتمام دارند که در نسبتی با خوانش ایشان از امر سیاسی قرار دارد.
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	چكيده
	دانشگاه به‌مثابه‌ نهاد اصلی مرجعیت علمی دوران مدرن، مقتضی «خودآیینی» است تا استقلال آن در قبال دخالت‌‌های بیرونی ازجمله ضوابط دولت و بوروکراسی، البته به‌‌رغم حفظ تعامل با ارکان جامعه، تضمین شود. دغدغه‌ی کانونی این نوشتار، چیستی و نحوه‌ی ارتباط دانشگاه...
	در پاسخ، مدعای نوشتار آن است که براساس تأمل بازاندیشانه‌، تکوین ایده‌ی دانشگاه در ایران نیز کمابیش همچون مدل‌‌های دیگر، ازجمله تجربه‌ی آلمانی این نهاد، نه در انتزاع از امر واقع و به‌گونه‌ای استعلایی، بلکه در پیوندی معنادار با خودآگاهی سیاسی و تعریف ام...
	آثار متعددی از منظر تأمل فلسفی درباره‌ی دانشگاه ازجمله با تأکید بر مدل آلمانی به رشته‌ی تحریر درآمده است. برای نمونه، ذاکر صالحی (1396) در نوشته‌ی خود به مدل‌‌های اصلی دانشگاهی ازجمله مدل هومبولتی پرداخته و البته مسئله را بیشتر از حیث جامعه‌‌شناختی و ...
	آثار متعددی از منظر تأمل فلسفی درباره‌ی دانشگاه ازجمله با تأکید بر مدل آلمانی به رشته‌ی تحریر درآمده است. برای نمونه، ذاکر صالحی (1396) در نوشته‌ی خود به مدل‌‌های اصلی دانشگاهی ازجمله مدل هومبولتی پرداخته و البته مسئله را بیشتر از حیث جامعه‌‌شناختی و ...
	آثار متعددی از منظر تأمل فلسفی درباره‌ی دانشگاه ازجمله با تأکید بر مدل آلمانی به رشته‌ی تحریر درآمده است. برای نمونه، ذاکر صالحی (1396) در نوشته‌ی خود به مدل‌‌های اصلی دانشگاهی ازجمله مدل هومبولتی پرداخته و البته مسئله را بیشتر از حیث جامعه‌‌شناختی و ...
	چهارچوب مفهومی: ایده‌ی دانشگاه
	در نوشتار حاضر، دانشگاه را از منظر فلسفی ذیل عنوان «ایده‌ی دانشگاه» موردتأمل قرار داده و با نگاهی به چیستی آن، دانشگاه را در زیست‌‌جهان ایرانی و با تأکید بر نقش این نهاد در تکوین و تعمیق هویت ایرانی براساس بازخوانی امر ملی موردتوجه قرار خواهیم داد. بد...
	ریشه‌ی دانشگاه به آکادمی افلاطون می‌‌رسد. پس از آن، در طی سده‌‌های میانه، الگوی رایج در آموزش عالی، سنت مدارس دینی بود و در سرآغاز دوران جدید براثر اومانیسم و نیز اصلاح دینی، مدارس و حوزه‌‌های علمیه‌ی قبلی در اروپا به نهادهای آموزشی نوین تغییر یافتند ...
	از وجوه بارز دانشگاه در دوران مدرن، تجلی خودآگاهی جمعی معطوف به ملت ـ دولت است؛ چنان‌که اگر آگاهی مشترک به‌مثابه‌ رشته‌ی پیوند‌‌دهنده منقطع گردد، دانشگاه فاقد توان برای عرض اندام نمودن در مقام یک کل خواهد بود (هابرماس، 1989: 101)؛ بدین‌ترتیب، تصور کلی...
	یکی از مهم‌‌ترین الگوهای دانشگاه مدرن، دانشگاه برلین آلمان است که در 1810 م. ازسوی ویلهلم فون ‌هومبولت و متأثر از الگوهای روشنگری تأسیس شد (فراستخواه، 1389: 20). اهمیت فرهنگی این نهاد ناظر به تربیت افراد فرهیخته در کنار فعالیت‌‌های علمی و بلکه مقدم ب...
	در اواسط سده‌ی نوزدهم، متکلم و فیلسوف ایرلندی کاردینال جان هنری نیومن (1982) با ایده‌ی هومبولتی دانشگاه آشنا شد و با تلاش‌ وی، دانشگاه کاتولیک در دوبلین بنیان نهاده شد که تأثیر زیادی بر دانشگاه‌‌های انگلیسی و امریکایی داشت. وی دانشگاه را در حکم معبد ...
	بر این اساس، بازنگری درخصوص انتظارات جامعه از دانشگاه و تعیین اینکه چه کسانی باید برای این نهاد تصمیم بگیرند، همچنان ضرورت دارد. بالطبع دانشگاه مدرن در مقام یک نهاد رسمی، نیازمند سازمان‌دهی و برنامه‌‌ریزی عمومی ازجمله در بودجه و سیاست‌‌گذاری آموزشی از...
	عامل مشترک در همه‌ی نگرش‌‌های انتقادی مذکور، «فرهنگ» است؛ بر این اساس، فریدریش شلگل سرحلقه‌ی رمانتیک‌‌های اولیه، عالی‌‌ترین خیر یا ارزش در زندگی را فرهنگ می‌‌دانست و برای اشاره بدان از Bildung آلمانی استفاده می‌‌کرد که در کنار معنای فرهنگ، بر تعلیم و ...
	بنابراین، خودآگاهی سیاسی نقش مهمی در تکوین و گسترش دانشگاه مدرن داشت و البته دانشگاه نیز به‌نوبه‌ی خود به تطور هویت سیاسی کمک نمود. فیخته در درس‌‌گفتارهایی خطاب به ملت آلمان در برلین بر احیای روح آلمانی تأکید داشت. مفهوم مهم فلسفه‌ی وی، «من اثبات‌‌گر ...
	فیخته براساس وجه ایدئالیستی آرای خویش، بر آن است که دانشجویان نباید فقط به آنچه در طبیعت است توجه نمایند؛ آن‌ها باید شناخت پدیدارهای ملموس را به قواعد زیرین و بنیادینی پیوند بزنند که امور ظاهری را کنترل می‌‌کند. اهمیت دغدغه‌‌مندی فیخته برای تحقق امر م...
	مارتین هایدگر خوداظهاری دانشگاه را فضیلت مهمی می‌داند که مبتنی‌بر خودارزیابی این نهاد است. به نظر وی، ذات دانشگاه آلمانی اراده‌‌ای در راستای علم به اضافه‌ی یادآوری رسالت تاریخی و معنوی مردم آلمان است (هایدگر، 1985: 471). وی در سخنرانی معروفش در زمان ت...
	دغدغه‌ی بازتعریف هویتی جدید برای ملت آلمان، تداوم مسیری بود که پیش از آن بسیاری ازجمله فیخته و هگل در پیش گرفته بودند. ایده‌ی دانشگاه ازجمله بین رمانتیک‌‌ها در دانشگاه ینا2F  همواره تحت‌تأثیر گفتمان سیاسی حاکم و به‌طور خاص، شرایط دولت پروس قرار داشت. ...
	به‌هرحال، استقلال دانشگاه به معنای گسست از اوضاع واقعی، نه ممکن و نه مطلوب است؛ ازاین‌رو، استقلال را باید در تحقق مناسب کارکردهای علمی آن جست‌وجو نمود؛ چنان‌که دانشگاه برلین از اوایل سده‌ی نوزدهم، مأمن اندیشمندانی همچون فون ‌هومبولت، شلینگ و فیخته بو...
	دانشگاه ایرانی و خودآگاهی سیاسی
	هرچند در ایران نیز دانشگاه در تعامل با تحولات تاریخی تکوین یافت، تفاوت مهمی با اروپا داشت که به شکاف و گسست میان سنت مدارس علمیه‌ی قدیم با نهاد جدید آموزش عالی در ایران مربوط بود. قبل از تأسیس «دانشگاه» در ایران، تلاش‌‌هایی درخصوص ایجاد نهادهای آموزش ...
	اصولاً آسیب‌‌شناسی وضعیت ایران و نیاز به علم مدرن، به‌ویژه از زمان شکست‌‌های نظامی در نبرد با روس‌‌ها به شکل جدی‌تری مطرح شد و در وهله‌ی نخست، طبیعی بود که به اتخاذ تدابیری درخصوص تقویت بنیه‌ی نظامی کشور معطوف گردد؛ ازاین‌رو، ابتدا برای مدرسه‌ی نوبنیا...
	بدین‌ترتیب، جهت‌‌گیری سیاسی آشکاری در ایجاد و فعالیت دارالفنون نقش داشت. امیرکبیر که «به خدمت گرفتن معلمان روسی و انگلیسی و فرانسوی را به مصلحت کشور نمی‌‌دانست، فرمان داد معلمان دارالفنون را از استادان و مهندسان کشور اتریش برگزینند». بعد هم که دارالفن...
	تأسیس دانشگاه تهران به‌عنوان نخستین دانشگاه در ایران مدرن، در دوره پهلوی اول تحقق یافت. رضاشاه در نامه‌‌ای به مورخ 11 فروردین 1310، از عیسی صدیق درخواست نمود تا برآوردی از میزان هزینه‌‌ای که برای تأسیس نهادی مشابه دارالفنون در ایران لازم بود ارائه کند...
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	تأسیس دانشگاه تهران به‌عنوان نخستین دانشگاه در ایران مدرن، در دوره پهلوی اول تحقق یافت. رضاشاه در نامه‌‌ای به مورخ 11 فروردین 1310، از عیسی صدیق درخواست نمود تا برآوردی از میزان هزینه‌‌ای که برای تأسیس نهادی مشابه دارالفنون در ایران لازم بود ارائه کند...
	مسیر منجربه تأسیس نهادهای مدرن آموزش در ایران راه همواری نبود. کسانی همچون میرزا حسن رشدیه که «پدر معارف ایران» نامیده می‌‌شد، مرارت‌‌های فراوانی در راه آموزش نوین در ایران متحمل گردیدند (آجودانی، 1383: 149). ازجمله مخالفان این امر، شیخ فضل‌‌الله نوری...
	بااین‌حال، گفتمان هویت‌بخش مذکور تنها روایت از دانشگاه در نسبت با امر ملی نبوده است؛ چنان‌که یکی از مهم‌ترین خوانش‌های هویتی به‌ویژه از اواخر سده‌ی چهاردهم شمسی یعنی بازخوانی اندیشه‌ی «ایرانشهری» ازسوی سید جواد طباطبایی، توأم با انتقاد به سنت روشنفکری...
	طباطبایی بر آن است که اندیشیدن مستقل به ایران تنها «درصورتی می‌‌توانست ممکن باشد که در علوم انسانی و اجتماعی، موضوع دانشگاهِ ایران ایرانشهر باشد نه اینکه عمده‌‌ترین وظیفه‌ی دانشگاه از محدوده‌ی پخش فرآورده‌‌های دانشگاه‌‌های غربی فراتر نرود» (طباطبایی، ...
	طباطبایی بر آن است که دانشگاه «ملی» به معنای واقعی آن، باید متوجه بحران ایران در ابعاد مختلف باشد. او که در کنار نقد سنت، از به‌کارگیری مفاهیم مدرن غربی درباره‌ی توضیح وضعیت ایران نیز گله‌مند است، تأکید دارد مرادش از ملی نبودن دانشگاه ایرانی ذیل «ملی‌...
	در کل، نسبت ایرانشهری با گفتار رسمی سیاسی ایران دارای نقاط جاذبه و دافعه‌ی متعددی بوده است؛ ازسویی، نظام سیاسی حاکم در یکی از مهم‌ترین مدل‌های دوران متأخر خود بر عنصر ایرانیت در کنار اسلامیت تأکید می‌ورزد؛ اما بنا به خوانش خاص خود از همین ایرانیت، نمی...
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